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در روستای سجو ، مرز بین چهار محال بختیاری و خوزستان، رودی بزرگ گذر می کند. رودخانه ای که سالها، تاریخ سرزمین کهنی را با خود تا امروز به جریان آورده و رنج ، سختی و شادی مردم این سرزمین را به یاد  می آورد.
کهن سالان، خشم این رودخانه را به یاد می آورند که چطور روستاها، پلها و گوسفندان را نابود می کند و همه بر این باورند که این به خاطر بی وفایی دختری به عشق مردی بزرگ بوده و این نفرین آن مرد بود که سالهاست گریبان گیر این سرزمین شده است.
سالهای بسیار دور در این آبادی گرمی و سبزی و شادی در دامان دختران موج می زد و پسران روستا هر روز صبح با شادابی گوسفندان را به ارتفاعات می بردند و چوب بلوط برای سوخت زمستان جمع می کردند گوشت را قیمه کرده و در پوستین برای فصل سرما نگاه می داشتند.
 بیماری و درد، هیچ گذری در این روستا نداشت و این آبادی در نقطه ای گم شاهد بهترین دقایق زندگی بود.
 کدخدا سهراب هر روز در کوچه های ده قدم می زد و سرودهای اوستا را زمزمه می کرد و گاهی با گاری علوفه ی گاو و گوسفندانش را به آغل بالای ده می برد  و در هوای بارانی بچه های ده را جمع می کرد  و از زرتشت وگفتار نیکش می گفت تا کردار خوب و پندار پاک کودکان را جلایی بخشد به امید اینکه این کودکان هیچ گاه گفتار بد و کردار زشت و پندار پست را تجربه نکنند چون به این امر خوب واقف بود که رفتار مردم ساخته ذهن کودکیشان است پس هیچگاه از بدی حرف نمی زد و همیشه به نیکی گفتار می کرد. موبدی در این روستا نبود و سهراب اوستا را از جوانی به یاد داشت چون همراه پدرش مدت زیادی به سپاه ایران پیوسته بود و در آنجا موبد های زیادی دیده بود و شادی و یکدلی را در در دل این مردم کشف کرده بود، درک کرده بود که همیشه از خوبی ها دم زند و کمتر از بدی و زشتی صحبت کند. جشنهای زیادی در روستا  بر پا  می کرد  و  از دیدن موج شادی و برکت احساس جوانی می کرد .
سهراب  موی سفید  و  بلندی داشت . ریش بلند و حنا  زده اش  در  نور خورشید  مثل طلا  می در خشید  اندام  قوی  و  دستان  بزرگی داشت  و همیشه  چوبدستی  به  دست راستش  می گرفت  و  با غرور خاصی  به روستا  می نگریست  و  از  اهورا  مزدا  می خواست  هیچگاه  شادی  را  از دل  این  مردم  دور نکند  .
سهراب بیشتر عمر خود را صرف خدمت به این مردم کرده بود واعتقاد داشت که با همت مردانی چون خودش است که ایران ایران است .
اول بهار  بود و پرندگان نوید نوروز را می دادند و اهالی مشغول ترک زمستان بودند. زمستانی سرد و بی رحم که جایی در دل گرم این مردم نداشت 
صبح دم، وقتی هنوز خورشید طلوع نکرده بود سهراب ازخانه خارج شد و به سوی بلندی ده حرکت کرد گویا چیزی باعث نگرانی او شده  باشد  به سمت کوه حرکت کرد.  هر  زمان  احساس خستگی می کرد  می ایستاد و به روستا  نگاه می کرد. نور خورشید، که  تازه  داشت  طلوع  می کرد به روستا جلوه خاصی بخشیده بود.  صدای زنگوله گوسفندان  که  تازه از آغل خارج شده بودند در کوهستان  پیچیده بود و نسیم، گیاهان سبز  را که تازه از زیر برف بیرون آمده  بودند  تکان  می داد حالت زیبایی تمام منطقه را در بر گرفته بود گویا طبیعت می خواست خبر خوبی بدهد .سهراب به آرامی در میان علفزارهای سبز قدم میزد و به این سو و آن سو نگاه می کرد سهراب ایستاد و صدا زد انوش کجایی؟ انوش در کنار درخت بلوطی  ایستاده بود او قامتی بلند، شانه هایی  پهن ،  پوستی سفید و چهره ای زیبا داشت  بهار و تابستان چوپانی و در زمستان آهنگری می کرد و همچنین بیشتر  وقت خود را صرف کمک به مردم می نمود خانه و آغل می ساخت و محصول آ نها را  درو  می کرد  کدخدا سهراب آهنگری را در  سپاه  ایران آموخته بود و به انوش یاد داده بود انوش  چهره ای  زیبا داشت  و مهربانی و خیر خواهی او زبان زد مردم  بود  سهراب  الگوی او در زندگی بود  به  همین  خاطر همیشه  به او کمک  می کرد .او بارها با دزدان و راه زنان جنگیده بود وراه وروش جنگیدن را از سهراب آموخنه بود .انوش تمام امتیازات یک رهبر را در خود داشت و او امید سهراب برای رهبر آینده بازفت بود و همچنین انوش در ذهن مردم نماد قدرت و خیر خواهی بود. 
انوش رو به سهراب  کرد و گفت: درود بر سهراب ، مرد  همیشه  زنده ی  بازفت چه شده صبح به این زودی سراغ من آمدی از دیدنت خیلی خوشحال شدم
سهراب پاسخ داد: درود بر رهبر آینده بازفت حالت چطور است می بینم مثل همیشه سر زنده نیستی  چرا  هنوز مشغول چوپانی هستی تا کی  می خواهی به مردم خدمت کنی  کمی  به فکر خودت  باش دستور می دهم از فردا گشتاست این کار را انجام دهد. تو باید کار های مهمتری یاد بگیری و انجام بدهی. مهر و محبت تو به همه ثابت شده، کمی به فکر خوت باش تو باید خانه ای برای خودت بسازی  و همسری اختیار کنی دیگر لازم نیست خانه های مردم را باز سازی کنی. جایی برایت یافتم بالای ده کنار بازفت زمین خوبی برای کشت دارد و می توانی آنجا خانه ای بساری من نیز به تو کمک خواهم کرد. همسر آینده ات را نیز پیدا کرده ام همان دختریست که مدت هاست فکر تورا آشفته کرده ماندانا دختر لهراسب را می گویم. دختری زیبا روی و نجیب او زیبنده ی توست. چند روزیست فکر  تو، خواب و خوراک را از من  گرفته است نمی خواهم جوانی تو فدای کارهای روستا شود این آرزوی من است  که خوشبختی تورا ببینم.
 سالهای دور،  پدرت  در جنگ ایران و یونان کشته  شد و قبل از مرگش  از من قول  گرفت  که تورا بزرگ کنم  و ثمره زندگیش را خوشبخت نمایم این کمترین کاریست که باید در حق دوستم انجام دهم. خودت خوب  میدانی  من تورا بیشتر  از پسرانم دوست دارم  تو بهترین مرد  این روستایی و از اهورا مزدا می خواهم تو را یاری کند.
 بعد از من، تو رهبر این مردمی و آرزوی من این است که فرزندان  تو را ببینم میدانم همه ی دختران روستا عاشق تو هستند ولی ماندانا زیبنده توست .
انوش در حالی که خجالت زده و نجیب سر به پایین انداخته بود  با  سکوت  سهراب مواجه شد سرش را بالا برد، چوب دستش  را به دست  گرفت  و گفت : از تو ممنونم تو بیشتر از  یک پدر  برای  من  بودی اگر تا آخر عمرم به تو و این مردم خدمت کنم باز هم نمی توانم ذره ای از زحمات شما را  جبران کنم پدرم کشته شد و مادرم تحمل دوری اورا نکرد  مادرم نیز پیش اورفت  من  فقط تورا میشناسم و محبت این مردم را، اگر تو نبودی چه بلایی سر من می آمد شاید در همان کودکی می مردم و اگر من امروز چنینم، همه به خاطر وجود عشق و محبت تو به من و این سرزمین است. عشق من خدمت به این مردم است هم اکنون می توانم  این  کار را انجام دهم.  ولی  از  زمانی که چشمم  به ماندانا افتاده  حالتی عجیب  وجودم  را فرا گرفته، از دیدن او وجودم  گر  می گیرد.  من  او را از کودکی  می شناسم  ولی  نمی دانم چرا  حالا اینگونه بر من تاثیر می گذارد. می خواستم در این رابطه با تو سخن بگویم ولی هر زمان، چیزی جلوی من را می گرفت تا اینکه تصمیم  گرفتم  به کوه  بزنم  شاید  آرامش بگیرم.
 چند هفته پیش وقتی  داشتم  از  کنار  خانه  ماندانا  گذر  می کردم  او را دیدم چشمانم به اندام وصورت زیبای او افتاد. سهراب، در نظرم  هیچ دختری به زیبایی او نیست و اندام او را ندارد.
او دستم را گرفت  و مرا به زیر چفته موی کنار خانه اش  برد.  دستم در  دستانش  بود، گرمی  دستانش  نوید چیزی  را می داد  که  نمی توانستم  درک کنم.  بدنم  می لرزید آیا خوبی است و یا  بدی.  همیشه این فکر مرا  آزار می دهد، اگر  قلبم جایی  برای عشق  ماندانا  باشد، پس عشق به این سرزمین  چه  می شود  شاید نتوانم دیگر کاری  برای این مردم انجام دهم. از وقتی وجود  اورا حس  کردم  دیگر دست ودلم به کار نمی رود  حالتی  در  من ایجاد شده، که از گفتنش عاجزم . ماندانا حرفهای زیبایی به من زد که نوید زندگی زیبایی را می داد  بچه های زیاد  زمین و خانه ای  بزرگ  و زندگی آرام شاد تمام روز  به او فکر  می کنم و همه کارهایم خسته کننده شده است. می ترسم روزی از گله غافل  شوم و گرگ  گله را بدرد.  هرروز از بالای  کوه به  چفته  موی  کنار خانه ماندانا نکاه  می کنم به او و آن لحظه ی خاص می اندیشم نمی دانم چه کاری باید انجام دهم. مدتیست که می خواستم این موضوع  را با تو در میان بگذارم ولی پیداست همه چیز بر تو آشکار است امیدوارم مردم چیزی متوجه نشده باشند از اینکه با تو صحبت کردم احساس خوبی دارم گویی باری سنگین از دوشم برداشته شده است . 
کدخدا سهراب رو به انوش کرد و گفت: من از همان اول، عشق را در چشمان هر دوی شما دیدم، من که هیچ همه مردم ازاین موضوع با خبراند دختران زیادی به ماندانا حسودی می کنند  ماندانا هر روز با لباسهای زیبا به آهنگری می رود شاید تورا آنجا ببیند وحال تو خودت را در این کوهستان مخفی کرده ای از چه فرار می کنی دیگر زمان شکوفایی تو فرا رسیده تو باید فقط به عشقت فکر کنی و دیگر لازم نیست چوپانی کنی گشتاسب فردا این کار را انجام خواهد داد. تو باید به آهنگری برگردی و ماندانا را بیشتر ببینی. فردا در آهنگری منتظر توهستم در پناه اهورا مزدا باشی خداحافظ.
سهراب با قدمهای سنگین دور می شد. خورشید طلوع کرده بود و انوش نیز همچنان در فکر ماندانا بود. ماندانا دختری زیبا بود با موهایی بلند ، چشمانی درشت به رنگ فیروزه ،که صورتی گیرا داشت و چشمان هر مردی را به خود خیره می ساخت. او لباسهایی بارنگهای زیبا از جنس حریر و ابریشم می پوشید به طوری بدنش دز نور خورشید و مهتاب از زیرش پیدا بود او در خانواده ای مرفه بزرگ شده بود. اباسهایش به طلا تزئین شده بود و هر گاه در  کوچه ها قدم می زد بوی عطر لباسهایش در محیط اطرافش می پیچید و همه متوجه حضور او می شدند. او هر روز به بام خانه اش می رفت و با شانه ی چوبی که از مادرش به یادگار داشت موهایش را شانه می زد و از دور به آهنگری انوش نگاه می کرد . به امید آمدن انوش، هرروز زیر چفته مو کنار خانه می نشست و شعرهای زیبایی زمزمه می کرد .  در شب نشینی های تابستان انوش و ماندانا بودند که بهانه سخن مردم می شدند . از آن پس انوش همیشه به آهنگری می آمد و ماندانا را از دور نگاه می کرد و هنگام غروب نزدیک خانه ماندانا می شد و هر دو زیر چفته مو می نشستند و این لحظات شیرین زندگی تکرار می شد. گرمی وجود ماندانا زندگی انوش را متحول ساخته بود و شور تازه ای در او ایجاد کرده بود کم کم ارتباط آنها بیشتر و بیشتر شد و مردم با دیدن آنها کنار یکدیگر خرسند می شدند
مدتها از این موضوع می گذشت و یک روز صبح انوش و ماندانا برای تفریح و گردش به کوهستان رفتند. انوش به لب چشمه رفت و آب گوارا یی برای ماندانا آورد. ماندانا کوزه سفالی که گلهای گردی به رنگ فیروزه رویش نقش بسته بود را از دست انوش گرفت و آب را روی دستش ریخت و به صورت انوش پاشید و گفت از خواب بیدار شو انوش، من فرشته زیبای خوشبختی تو هستم، درآغوش تو که باشم، پهنه این سرزمین زیر پای تو ذره ای بیش نیست من عاشق تو هستم و عشق من جلال قدرت تورا افزون خواهد کرد تو رهبر این روستا خواهی شد شاید روستاهای دیگر ویا روزی شاه ایران. ماندانا در حالی که آواز می خواند روی علفزار سبز می غلطید واندام زیبایش زیر لباسهای رنگی حریر، زیر نور خورشید می درخشید و انوش را بیش از بیش شیفته خود می ساخت
انوش با چشمانی بهت زده با تعجب پرسید شاه ایران ؟ چه هدفی داری، من آهنگری بیش نیستم همچنین چوپانی ساده، انتظار چه چیزی از من داری، من شیفته توشدم و زندگی من تغییر یافته دیگر نمی توانم کاری برای مردم انجام دهم و فقط رسیدن به تو هدف من شده من می خواهم خانه ای بالای ده کنار بازفت بسازم سهراب مدتی است به من کمک می کند می خواهم بهترینها را برای تو به ارمغان بیاورم . ماندانا خندهای کرد و به سوی گلهای سوسن روی تپه دوید و در حالی که دستش را روی گلها می کشید فریاد میزد، همه این روستا از آن تو خواهد شد، تو رهبر بازفت خواهی شد. عشق من و تورا در تاریخ این سرزمین ثبت خواهند کرد و سنگ نوشته های این کوه عشق من و تورا در دل خود جای خواهد داد . سپس با سرعت به پایین تپه دوید و به سوی روستا روانه شد انوش دستش را به سوی ماندانا دراز کرد و صدا زد ماندانا بایست ولی او بدون توجه در حالی که آواز می خواند به سرعت دور می شد انوش دستش را به صورتش کشید و کنار درخت بلوطی نشست و به فکر فرورفت.
او با عشق فراوان مشغول ساخت خانه ای برای ماندانا بود. زمین اطرافش را صاف کرده و سنگهارا از دل خاک بیرون می کشید. روزها از پی یک دیگر می گذشت و ماندانا هر روز برای انوش آب و غذا می آورد و زندگی برای آنها بسیار شیرین بود جشنهای زیادی برپا می شد و در آنها انوش و ماندا دست در دست هم و در آغوش یکدیگر می رقصیدند و به خاطر وجود آن دو چنان شور و شادی در این جشنها بر پا می شد که تا کنون سابقه ای نداشت.
نزدیک غروب بود و انوش نیز مثل همیشه سخت مشغول کار بود و متوجه حضور کدخدا سهراب نشد سهراب دستش را روی شانه انوش زد وگفت خدا قوت مرد عجب خانه زیبایی خواهد شد تو با همه مردهای این آبادی فرق داری، خانه و عشقت نیز فرق می کند. آرزوی من کم کم برآورده خواهد شد و اهورا مزدا تورا در این راه هدایت خواهد کرد.
 انوش نگاه کن ببین مردم چه شور وشوقی در دلشان موج می زند. جشن عروسی تو همه ی این شادیها را کامل خواهد کرد. ماندانا از همیشه زیباتر شده، این به خاطر حس تازه عشق تو می باشد. راستی انوش شنیدی مرزهای جنوبی مورد هجوم اعراب قرار گرفته این خبر را از سورنا شنیدم. سورنا را که می شناسی از روستای چمن گلی، او زیاد به جنوب سفر می کند. نمی دانم شاید مجبور شوم در کهن سالی نیز به سپاه شاه بپیوندم تو فکر می کنی می توانم.
 انوش شنیدی چه گفتم نظر تو چیست ؟ 
انوش همچنان مشغول کار بود و از حرفهای سهراب تعجبی نکرد و سهراب دوباره پرسید انوش شنیدی چه گفتم نظر تو چیست ؟ انوش ایستاد و گفت: در پناه اهورامزدا این سرزمین همیشه سربلند خواهد ماند مطمعنم کار به جایی نخواهد رسید که نیاز باشد به سپاه بپیوندی سپاه ایران رستم فرخزاد را دارد و نیازی به ما نیست .
سهراب پاسخ داد : درست است امیدوارم مشکلی پیش نیاید.
تابستان خنک کوهستان سجو و صجنه شادی پرندگان و گلها ، در دل این مردم خاطرات کهن فراوانی را زنده می کرد دختران ده دست در دست هم می چرخیدند وسرود شادی سر می دادند و پسران مشغول کشت گندم دیم، پهنه کوهستان را سبز می کردند. محیطی بسیار امن در سجو و روستاهای اطراف حاکم بود.
ماندانا مثل همیشه با لباسی زیبا به رنگ چمن و با دامنی بلند چرخ زنان به سمت انوش می دوید و فریاد میزد انوش عشق من، تو زیبا گل این باغچه محبوب منی همدم خوب منی. انوش که همچنان مشغول کار بود با شنیدن صدای ماندانا بلند شد و دستش را روی پیشانی اش کشید و عرق پیشانی اش را پاک کرد و با نگاه به رخ زیبا و خندان ماندانا به یکباره تمام خستگی اش از تن بیرون رفت. ماندانا گفت چرا اینقدر زحمت می کشی بیا دستت را به من بده تا این پهنه کوهستان و این رودخانه بازفت شاهد عشق بازی من وتو باشد مثل عشق بازی پرندگان رنگی هنگام بهار روی علف زار تازه سبز، چه نسیم خوشی دلم می خواهد پرواز کنم این سرزمین برای من کوچک است نمی خواهم در این عالم بمانم. این کارها را بده به پسر های کدخدا تو نباید کار کنی. مردی با قدرت و عظمت تو نیازی به کار کردن ندارد تو باید رهبری کنی عشق من، مردی بزرگ است مردی که صدایش مو بر تن مردم سیخ کند من می دانم تو همانی که من می خواهم دستت را به من بده 
انوش گفت عزیزم من باید این خانه را تا قبل از زمستان تمام کنم. در فصل سرما نمی توان خانه ساخت این زمین تشنه دستان من است 
ماندانا گفت من تشنه دستان توام بیا بیا عطش تشنگیم را بنشان فکر کنم ارزش من بیشتر از این خاک است بیا انوش بیا انوش روان . سپس هر دو باهم به سمت چمن زار دویدند . 
انوش روزهای خوبی را سپری می کرد و امید به زندگی قدرت عجیبی در او ایجاد کرده بود که می خواست همه خواسته های ماندانا را برآورده سازد. خانه ای که او می ساخت، برای مردم عجیب بود چون بیش از حد بزرگ و مجلل بود و ساخت آن پایانی نداشت از نظر مردم ماندانا دختری زیاده خواه بود ولی انوش از عشق ماندانا، حاظر بود کوه را نیز جابجا کند.
روزی کدخدا با حالتی مضطرب به انوش رسید وگفت: پسرم اتفاق بدی افتاده باید فکری کنیم تو بدون شک می توانی فکری کنی همه ما در خطریم. باید چاره ای اندیشید نمی توان دست روی دست گذاشت.
 می ترسم زمانی به نتیجه برسیم که دیگر خیلی دیر شده باشد انوش تو باید کمکم کنی، بارها این را به تو گفتم چرا بی توجهی روزگاری هدف تو این مردم بود چرا اینگونه پریشانی بیا چاره ای بیندیشیم. تو بار ها با راهزنان و دزدان جنگیدی و راه و روش تو در جنگیدن باعث شد شر آنها برای همیشه کنده شود تو در جنگ خلاق تر از منی بیا این مردم را برای جنگ آماده کنیم.
انوش بلند شد و رو به سهراب کرد گفت روزی هدف من شادی این مردم بود ولی حالا هدف من شادی مانداناست من به اندازه کافی به مردم خدمت کردم تو خود این را بارها گفتی ولی حالا این اجازه را ندارم کمی به فکر خودم باشم. ماندانا تمام زندگی من است فکر یک روز دوری از او استخوان هایم را خرد می کند فکری بجز ماندانا در ذهن من نیست 
انوش این را گفت و دوباره مشغول به کار شد سهراب فریاد زد رهبری که به مردمش فکر نکند سرزمینش را نابود می کند تو رهبر این مردم خواهی شد چطور می گویی نمی توانی فکر کنی. سورنا  خبر داده اعراب به مرزها هجوم آورده اند سپاه ایران شکست خورده و نزدیک به ده هزار سرباز ما کشته شدند اوضاع کشور آشفته شده اگر فکری نکنیم دیر یا زود به اینجا می رسند معلوم نیست چه بر سرمان می آید نکند یادت رفته پدرت برای این آب و خاک کشته شد حالا تو به فکر چه هستی می دانی اگر اعراب پا به این سرزمین بگذارند چه می شود دیگرماندانایی وجود ندارد چون تمام مردان را می کشند و زنان را اسیر می کنند سردار بزرگ رستم فرخزاد کشته شده اعراب سر او را بریدند یزدگرد شاه ایران به شهر استخر فرار کرده شهر های ایران از مرزهای مصر یکی پس از دیگری تصرف و به خاک و خون کشیده شده مردان زیادی کشته شدند و زنان و دختران ایرانی اسیر اعراب شده اند کتاب ها را سوزانده آتشگده هارا ویران ساخته اند مردم از گرسنگی در حال مرگند اگر به فکر نباشیم ما هم به این بد بختی دچار خواهیم شد.
سهراب چوبدستش را برداشت و صدازد انوش گوشهایت را باز کن با من بیا این مردم را تو رهبری کن انوش با توام انوش....   
انوش ایستاد و رو به سهراب کرد و گفت : این سرزمین را کوهستان احاطه کرده واهورا مزدا از این سرزمین محافظت خواهد کرد . ودوباره مشغول به کار شد
سهراب گفت : امیدوارم روزی از این حماقتی که می کنی پشیمان نشوی امیدوارم هیچ وقت دست اعراب به این سرزمین نرسد و این خانه زیبای تو همیشه پا برجا بماند انوش به سرعت رو به سهراب کرد و با حالت تعجب به فکر فرو رفت 
سهراب گفت : انوش پسرم با من بیا افراد زیادی جمع شده اند و شمشیر و سلاح تهیه شده با روستاهای دیگر متحد شده ایم. همه جا نگهبان می گذاریم واگر اعراب نزدیک شدند به ما خبر داده خواهد شد باید بهترین افراد را جمع کنیم و آموزش دهیم تو هم باید رهبری کنی فهمیدی انوش خوب فکر کن جایی برای جبران اشتباه نیست .
سهراب خیلی نگران بود چون برای این مردم خیلی زحمت کشیده بود و همچنین او یک موبد زرتشتی بود و ورود اسلام برای او یعنی از دست دادن تمام تلاشی که برای آن یک عمر زحمت کشیده بود .
ترس و وحشت  در دل مردم بیداد می کرد و دیگر نشانی از جشنهای ایرانی وجود نداشت کم کم صدای قدمهای وحشیانه اعراب به گوش می رسید شهر ها را به خاک وخون می کشیدند و مخالفان را سر می بریدند و با شمشیر مردم را به پذیرش اسلام وادار میکردند و موبدان زرتشتی را سر می زدند
زمستان رو به پایان بود و خانه زیبای انوش از دور مثل نگینی در روستا می درخشید او تمام تلاش خود را برای رضایت ماندانا انجام داده و به درخواست های سهراب پشت کرده بود و مردم را فراموش کرده بود دیگر نقل شب نشینی های سجو انوش و ماندانا نبودند بلکه بحث اعراب و ترس وحشت بود.
 از دور و نزدیک خبر ظلم وستم وکشتار اعراب به گوش می رسید و مو بر تن مردم سیخ می کرد انگیزه زندگی در دل مردم کم شده بود. ولی تنهاکسی به زندگی فکر می کرد انوش بود.
نزدیک بهار بود و شکوفه ها در آغوش سرد بهار می رقصیدند  و سبزی، پهنه دشت را در آغوش گرفته بود شاید فکر می کردند در امان هستند ولی شاید آنها نیز مورد هجوم قرار می گرفتند. گیاهان نیز مانند مردم نمی دانستند چه سرنوشتی منتظرشان است  شاید هنگام هجوم، شکوفه ها روی تنه درختان، در آتش می سوختند و یا سبزه ها، زیر پای وحشیانه عرب، له می شدند کسی چه می داتست ، اگر گلوی کودکی با شمشیر عرب پاره می شود پس حتی پرندگان نیز دز امان نیستند همه مردم، این اهریمن را باور کرده بودند ولی تنها کسی که روحش در این عالم نبود انوش بود .
انوش در حالی که ماندانا را در آغوش گرفته بود گفت : ببین بهترینها را از اهورا مزدا برای تو خواسته ام چه خانه زیبایی چه زمین سبزی چه بوی عطری، زندگی در دستان ماست شادی را در قلب من حس می کنی همه اینها به خاطر وجود تو می باشد حتی این شکوفه ها نیز، وجود تورا حس کرده اند که اینقدر زیبا هستند انوش در حالی که می زده در حال عشق بازی بود، ماندانا به او گفت : آیا این همه شادی هنگام ورود اعراب  نیز باقی خواهد ماند من شنیده ام ورود اعراب  یعنی ویرانی آیا  تو فکر می کنی اگر اعراب  به اینجا برسند جایی برای جشن وشادی باقی خواهد ماند و یا با شمشیر اعراب تکه تکه خواهد شد چه بلایی سر این خانه زیبای من خواهد آمد وای انوش اگر اتفاقی برای تو بیفتد من چگونه زنده بمانم قول بده هیچ گاه مرا تنها نگذاری اگر اعراب مرا اسیر کنند چه می شود، من خود را خواهم کشت.
در این زمان بود که انوش خطر را احساس کرد همان شب سراسیمه به خانه سهراب رفت و با حالتی مضطرب گفت: چه کار باید کرد؟. سهراب با تعجب گفت: در مورد چه صحبت می کنی این وقت شب آمدی می گویی چه باید کرد ؟. انوش پاسخ داد : اعراب، حمله اعراب . سهراب گفت : مگر آنها حمله کردند ؟. انوش پاسخ داد: خیر ولی اگر حمله کنند، چه باید کرد؟. سهراب خنده ای کرد، چون تازه متوجه حرفهای انوش شده بود و به سرفه افتاد آثار پیری در او نمایان بود سهراب گفت : چه دیر به نتیجه رسیدی ولی هنوز امیدی هست مردم با هم متحدند و فقط باید رهبری شان کرد. انوش گفت : من آماده ام.  سهراب جواب داد چه شده که نظر عوض کردی؟ تو که معتقد بودی اهورا مزدا خودش بدون تلاش ما از این سرزمین محافظت می کند. انوش پاسخ داد: حال زمان این حرفها نیست بیا فکری کنیم من نمی خواهم اتفاق بدی بیفتد من با دزدان زیادی جنگیده ام ولی نمیدانم با این دشمن نیز می توان مثل دزدان جنگید. بگو چه باید کرد حال که ارتش ایران از هم گسیخته ، می شود کاری کرد؟
سهراب گفت : باید با چنگ ودندان از این خاک دفاع کنیم، اگر شکست بخوریم معلوم نیست چه سرنوشتی برایمان رقم بخورد، فردا میرویم تا با سران قبایل دیگر گفتگو کنیم باید راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم . 
چند هفته ای  گذشت و قبایل ایرانی مقیم در حواشی رود بازفت با یکدیگر متحد  شدند. انوش رهبری سجو را به عهده گرفت و سهراب نیز با هزار دویست سرباز به نزدیک شهر شوش رفت. اوضاع در ظاهر خوب بود  و مردم زندگی عادی خود را طی می کردند، مدتی گذشت و خبری از سهراب در دست نبود. 
در شبی از تابستان انوش و ماندانا روی بام خانه زیبا و بزرگ خود نشسته و به روستا نگاه می کردند روستایی با باغهای انبوه و مردمی پاکدل که همچون نگینی در دل بازفت می درخشید. 
انوش در حالی که موهای بلند ماندانا را شانه  می زد به او گفت : ماندانا، عزیزم میبینی به آرزویت رسیده ای  خانه ای زیبا و مردی که رهبری این قوم بزرگ را بر عهده دارد آیا چیز دیگری وجود دارد که تو بخواهی بگو تا من به یک اشاره برایت محیا نمایم . ماندانا انوش را در آغوش گرفت و گفت فقط تو را می خواهم  تو زیبا گل این باغچه محبوب منی همدم خوب منی.
در بین این اهالی فقط انوش و ماندانا بودند که شاد می زیستند گویا در این عالم نبودند مابقی مردم زنانی بودند که بی صبرانه منتظر شوهرانشان و کودکانی که در پی پدرانشان می گشتند، که همه برای دفاع از خاکشان رفته بودند .
اواخر تابستان بود و هوا طوفانی و آسمان برهم بود. انوش صدای فریادی شنید و به سرعت از خانه خارج شد و به سمت روستا دوید نزدیک غروب بود او سواری را دید که به سرعت به سمت روستا میتاخت سوار به ده رسید و انوش خنجرش را برداشت و به سرعت به سمت او دوید یکی از اهالی فریاد کشید او سورناست انوش نزدیک سورنا رفت و پرسید چه شده چرا آشفته ای بیا به خانه من و بگو چه شده است . مردم به همراه آنها آمدند انوش فریاد زد چه شده چرا به دنبال ما می آیید خبری نیست و همه جا آرام است به خانه بروید اگر خبری بود فردا به شما خواهم گفت بروید بروید.
انوش به همراه سورنا به خانه رفتند و انوش از او پرسید چه شده آیا از سهراب خبری داری ؟ سورنا در حالی که دستش روی پیشانیش بود گفت: خیلی وحشتناک بود آنها شش مرتبه به ما حمله کردند و افراد زیادی از آنها را کشتیم آذوقه ی ما تمام شده بود و مردم رمقی برای جنگیدن نداشتند روستا هایی که به ما کمک  می کردند مورد حمله قرار گرفت. حتی به کودکان نیز رحم نشد و همه چیز را سوزاندند. سهراب را دیدم که زخمی شده بود ولی خبری از او ندارم و نمی دانم چه بلایی سر او آمده است، پسران سهراب را سر بریدند و همه را کشتند و اجساد آنها را کنار گذر گاه ها  جایی که کاروانها رد می شوند قرار دادند تا نتیجه مقابله با اعراب به گوش همه ی ایرانیان برسد. انوش باید بدانی دیر یا زود به اینجا خواهند رسید من می روم باید این خبر را به روستاهای دیگر برسانم انوش پرسید شبانه می روی ؟ سورنا پاسخ داد آری ! جای هیچ تأملی نیست تو با چشم خود ندیده ای چه بلایی سر این مردم آمده است در پناه اهورامزدا درود بر تو، انوش تو آخرین امید این مردمی.
انوش تا صبح قدم می زد و به این فکر می کرد چگونه مردم را نجات دهد اگر کوچ کنند سرمای زمستان همه را خواهد کشت و اگر بمانند مجبور به تسلیم اند.
فردای آن روز مردم را در میدان جمع کرد و  همه چیز را به مردم گفت و کاری نکرد که آنها نا امید شوند از آنها خواست کمک کنند تا از روستا حفاظت کند همچنین از بچه ها نیز استفاده کرد و دستور داد در ورودی روستا گودالهای عمیقی حفر کردند و درون آنها را از روغن وقیر  پرنمودند و روی آنها را پوشاندند اگر اعراب می خواستند وارد روستا شوند مجبور بودند از ورودی این دره گذر کنند و راه دیگری نداشتند انوش حدود دویست نفر را از بین جوانان انتخاب کرد و به آنها روش جنگیدن را می آموخت آنها به جای کشاورزی و دامداری مشغول تمرین جنگیدن بودند 
عده ای از مردم به نزد انوش آمدند و گفتند : ما شوهران خود را از دست داده ایم نمی خواهیم پسرانمان کشته شوند بهتر است تسلیم شویم تا اینکه آنها را بیشتر عصبانی کنیم 
انوش به آنها پاسخ داد: زندگی با خفت زیر سلطه عرب از مرگ بدتر است ، ایرانی کی تسلیم بیگانه شده که ما بشویم آنهم اعرابی که خواب این امپراتوری را هم نمی دیدند فکر می کنید اگر اعراب به اینجا بیایند شما در امانید پسران شمارا اسیر می کنند و دخترانتان را کنیز خود ، این رسم و دینشان است . باید تا آخرین قطره خون برای این آب و خاک جنگید پدر من برای ایران کشته شد من نیز خونم را فدای این خاک می کنم  هر کس توان جنگیدن ندارد برود و خود را تسلیم کند تا هر روز آرزوی مرگ کند  من می دانم چه بر سر این مردم آمده من خواهم جنگید به دنبال من بیایید .
انوش با دویست سرباز خود راهی کوهستان شد مقری در آنجا برپا کرد و آنرا نفوذ ناپذیر نمود آنجا حالتی مخفی داشت و بیگانگان قادر به یافتنش نبودند. آنها هر شب منتظر حمله اعراب بودند و دیگر کسی نبود که خبر حمله اعراب را بیاورد پس آنها همیشه آمادی جنگیدن بودند.
چند ماهی گذشت و نه خبری از سهراب بود و نه اعراب، نزدیک غروب بود و انوش مثل همیشه در کنار ماندانا از مقری که در آن مخفی بودند به خانه ی خود نگاه می کرد و با حالتی اندوه گین رو به ماندانا کرد و گفت: چه آرزوهایی داشتم، فکر می کردم در این خانه ای که برایت ساختم، چه آرامشی در انتظارمان خواهد بود ولی حالا آواره ی کوهستانیم و تنها نظاره گر این خانه، و به انتظار حمله، هر شب خواب خوش نداریم ای کاش سهراب اینجا بود چقدر جای خالی اورا حس می کنم اگر او اینجا بود بدون شک می توانست فکر بهتری بکند. ماندانا گفت: نه تو بهتر از هر کسی می توانی فکر کنی چرا اینقدر ضعیف شده ای سهراب اگر بهتر فکر می کرد هم اکنون کنار ما بود معلوم نیست کجا پنهان شده شاید هم فرار کرده و روی بازگشت ندارد. انوش فریاد زد ماندانا ساکت شو چطور می توانی این را  بگویی سهراب اسطوره سجو بود او سالها در جنگ بود و محال است فرار کند بدون شک اگر زنده باشد به اینجا خواهد آمد .
ماندانا از فریاد انوش، اشک در چشمانش جاری شد، بلند شد و به سرعت به سمت روستا حرکت کرد انوش فریاد زد کجا می روی، ماندانا جواب داد به خانه خودم من دیگر در این کوهستان نخواهم ماند تو  اینجا بمان و منتظر حمله باش.
ماندانا به  سرعت راهی کوهستان شد و انوش نیز به خاطر اینکه با سخنش او را ناراحت کرده بسیار اندوه گین بود. او شرایط بسیار بدی داشت چون ماندانا رفته بود و او نیز نمی توانست سربازهایش را رها کند و پیش او برود چند روزی گذشت و دوری از ماندانا عرصه را بر او تنگ کرده بود و در فکر این بود که چگونه پیش ماندانا برگردد که ناگهان فریادی شنید که می گفت : سواری به سرعت در حال تاختن به سمت روستاست. انوش شمیرش را برداشت و با چند سرباز به سوی او حرکت کرد دیگر سربازها جایی از دره قرار داشتند که به راحتی می توانستند سنگها را به پایین پرتاب کنند و مانع ورود بیگانگان به دره شوند  ولی صدای انوش را شنیدند که فریاد می زد صبر کنید او سهراب است سهراب زخمی به انوش رسید و از روی اسبش به زمین افتاد. انوش او را بلند کرد و به سرعت به خانه برد  انوش پرسید سهراب چه شده چه بر سر این مردم آمده صورت سهراب بریده شده بود و از حال او مشخص بود نبرد سختی داشته و توان حرف زدن نداشت فقط می گفت : به زودی می رسند و از هوش رفت همسرو دختران سهراب گریه می کردند، چون حالا مطمئن بودند تمام برادرانشان کشته شده اند و همچنین می دانستند امکان ندارد سهراب کسی را تنها بگذارد. ترس و وحشت روستا را در بر گرفت و زنان، کودکانشان را برداشته به سمت کوهستان فرار کردند. انوش از خانه سهراب خارج شد و در حالی که به سوی خانه خود می دوید مردم وحشت زده را می دید که به این سو و آن سو می دویدند وقتی به خانه رسید به دنبال ماندانا ، همه ی خانه را گشت و خبری از او نبود بسیار نگران شد و فریاد زد ماندانا ، صدای او را بالای بام خانه شنید به سرعت به بالای بام رفت و ماندانا را در آغوش گرفت 
ماندانا در حالی که می خندید و اشک از چشمانش سرازیر بود می گفت : انوش شکوه ایران زمین را میبینی چگونه نابود می شود اگر عظمت این کشور به این سرعت می شکند پس ممکن است عشق تو به من هم روزی از بین برود  چه دنیای زشتی از همه چیز متنفرم  چه زود قدرت و شکوه تو در جلوی چشمان من نابود می شود. انوش آیا اعراب عشق را می فهمند آنها که تعداد زیادی همسر دارند چگونه عشق را درک کرده اند ای اهورامزا مرا پیش خود ببر نمی خواهم بیش از این غم اندوه را حس کنم.
انوش با شنیدن حرفهای ماندانا، تمام آرزو هایش جلوی چشمانش چرخ می زد. احساس می کرد دنیا دور سرش می چرخد. او همیشه می خواست آرزوهای ماندانا را برآورده سازد ولی حالا همه چیز در حال نابودی بود
 او به سمت مقر سربازهایش حرکت کرد و منتظر هجوم ماند. چند هفته ای گذشت و دیگر سراغ ماندانا نرفت . تمام هدفش نجات مردم شد زیرا فهمید ماندانا در این سرزمین و در کنار این مردم به آرزوهایش  خواهد رسید . همچنان خود را سرزنش می کرد وبا خود می گفت شاید اگر از همان اول با سهراب رفته بود اوضاع بهتر بود شاید برادران ناتنیش زنده می ماندند ولی دیگر دیر شده بود و افسوس گذشته سودی نداشت  در همین هنگام صدایی شنید. صدای یکی از نیروهایش بود که فریاد میزد : حمله کردند حمله کردند.  سهراب دستور داد : همه اماده  باشند. 
سهراب و سربازانش به حالت  آماده باش دقایقی را سپری کردند  تا اینکه از دورسواری که به آرامی وارد شهر می شد  را دیدند سهراب تیروکمانش را آماده کرد و به طرف سینه او نشانه  گرفت وقتی سوار به چند قدمی آنها رسید با لهجه ای عربی به  فارسی گفت: آرام  باشید من از طرف  خلیفه پیغامی برایتان به همراه دارم  اگر به حرفهایم گوش بدهید هرگز کسی آسیب نخواهد دید ما فقط می خواهیم شما آخرین دین خدای یکتا را بپذیرید  و خراج گزار  خلیفه شوید . هیچ علمی بالاتر از قرآن نیست، پس همه کتابهای خود را بسوزانید و اگر مخالفت کنید شما کافرید و خون شما مباح است . سهراب در حالی که صورت خود را پوشانده بود گفت به فرمانده خود بگو وارد شود ما همه چیز را قبول می کنیم . سوار گفت : چه انسانهای عاقلی هستید این خبر را به فرمانده خواهم داد . بهتر است شما هم آماده پذیرایی باشید امشب اینجا جشن می گیریم.
سهراب می دانست با ورود اعراب جشن خون بر پا خواهد شد چون باچشم خود شهرهای دیگر را دیده بود و همچنین با آنها جنگیده بود و می دانست هدف فرمانده انتقام است .او به انوش گفت : به مقر خود برو و آماده حمله باش . 
انوش به سربازهایش گفت : آماده باشید اکنون زمان انتقام خون برادرانمان است . یکی از سربازها گفت مگر سهراب با آنها صلح نکرد انوش جواب داد : صلح با عرب یعنی خفت ، غارت ، مرگ و بدبختی ، سریع آماده ی نبرد شوید.
سپاه اعراب نزدیک روستا شد . در  حدود هزار سرباز ، فرمانده عرب را پشتیبانی می کردند در حالی که به آرامی وارد دره شدند انوش دستور پرتاب تیرهای شعله ور را داد آسمان سیاه شد از تیر هایی که بر سر اعراب فرود می آمد . اعراب وحشت زده درون گودالهای شعله ور سقوط می کردند . 
سپس انوش فرمان داد : سنگها را پرتاب کنید ، اینها همان هایی هستند که پدر و برادرانتان را کشته اند.
سربازها از بالای دره سنگها را به پایین پرتاب می کردند . بعد از مدتی انوش فرمان حمله داد وهمه از کوه سراز شدند و جنگ تن به تن آغاز شد  اعراب بدون هیچ دفاعی مجبور به عقب نشینی  شدند و انوش نیز آنها را تعقیب میکرد تا اینکه فرمان ایست داد و گفت : دیگر کافیست و جلوتر نروید معلوم نیست تعداد آنها چقدر باشد و ممکن است در دام آنها گرفتار شویم . به روستا بر می گردیم و منتظر  می مانیم .
آن شب حدود نیمی از سرباز های عرب کشته شدند و ضربه سنگینی به آنها وارد گردید . انوش به سربازهایش دستور داد به مقر برگردند و آماده باشند او گفت آنها برای جبران شکست خود باز خواهند گشت و این باز سخت تر خواهند جنگید .
مردم از شنیدن شکست اعراب شگفت زده شدند و جان تازه ای گرفتند و قدرت دفاع آنها دوچندان شده بود. اعراب بارها به روستا حمله کردند ولی نمی توانستند وارد روستا شوند چون اطراف روستا را کوه احاطه کرده بود و مجبور بودند تنها از دره وارد شوند و گذر از دره برای آنها غیر ممکن شده بود. چند ماهی گذشت و اعراب نتوانستند پیروز شوند شاید به خاطر این بود که ایرانی ها با هوش تر بودند و با استفاده از عوارض طبیعی جلوی آنها را می گرفتند و اعراب نیز قدرت خلاقیت نداشته و هر بار به یک روش حمله می کردند .
گذر زمان وحملات پی در پی هزینه سنگینی به آنها وارد کرده بود و آنها تصور می کردند بدون شک ثروت های زیادی از خاندان ساسانی در این روستا پنهان شده که این چنین از آن دفاع می شود  پس عزم خود را جزم کردند تا هر طور شده به این گنجینه ها دست یابند . اما نمی دانستند که گنجینه ی ایرانی دفاع از ناموس و خاکش است . ولی خیلی زود به این مهم پی بردند آنها بالاخره سربازهای انوش را شکست دادند و روستا را محاصره کردند همه جارا گشتند ولی خبری از گنجینه و خاندان ساسانی نبود ولی سهراب را پیدا کردند و سرش را بریدند زن و دخترانش را اسیر کردند و نزد خلیفه فرستادند تا خمس غنائم خود را بپردازند .
انوش با چند سربازش در کوهستان مخفی شده بود و از همه بدتر ماندانا بود که در خانه انوش اسیر شده بود. اعراب می دانستند که این خانه زیبا متعلق به رهبر این مردم و این زن زیبا بدون شک همسرش می باشد . ماندانا را در همان خانه زندانی کردند و به  این امید بودند که توسط آن انوش را دستگیر کنند. 
آنها محصول مردم را سوزانده دامها را به غنیمت بردند آتشکده ها را ویران کرده و تمام کتابها را سوزاندند چون بر این باور بودند هیچ علمی بالاتر از قرآن نیست و انسان هیچ نیازی به کتابهای علمی آن زمان ندارد.
 فرمانده ای که توانسته بود انوش را شکست دهد مردی قوی هیکل وبا سیمایی زیبا بود و از ظاهرش پیدا بود که نژاد عرب ندارد  و چون از هر لحاظ نسبت به اعراب برتری داشت توانسته بود نظر خلیفه را به خود جلب کند و رهبری این قوم را بر عهده بگیرد چون اعراب تا کنون به صورت قبیله ای زندگی می کردند قوانین و راه و روش کشورداری را یاد نگرفته بودند و فاصله زیادی با تمدن بشری داشتند پس نمی توانستند به کشور بزرگی مثل ایران به صورت مرکزی حکومت کنند به همین دلیل رهبران آنها از قومهای دیگر و یا ایرانی بودند و همیشه بین خودشان جنگ در می گرفت و هیچ گاه نتوانستند یک حکومت یکپارچه حاکم کنند و این باعث شد بی سوادی و عقب افتادگی فرهنگ بشری در ایران آغاز شود  و زمینه را برای هجوم کشور های دیگر، و ازبین رفتن بزرگترین تمدن بشری آغاز نمود .
در شبهایی که آسمان خالی از ماه و روشنی بود انوش با اندک یارانش به اعراب شبیخون می زد و به اسبها وسلاحهای آنها آسیب می رساند . حملات انوش به حدی دردسر ساز شده بود که اعراب شبها از ترس حملات انوش خواب به چشمان خود  نداشتند و این امر سپاه آنها را فلج کرده بود . فرمانده عرب از این موضوع بسیار نگران و از بی نتیجه بودن اقداماتش بسیار عصبانی بود به همین خاطر هر راهی را امتحان می کرد.  مردم بسیاری را شکنجه می داد تا شاید بتواند محل مخفی شدن انوش را بیابد عده زیادی زیر شکنجه های او کشته شدند ولی لب به سخن نیاوردند . در طی این مدت فرمانده عرب مرتب به خانه انوش می رفت و ماندانا را از نزدیک  می دید ، تنها امیدش برای کشتن انوش ماندانا بود به همین خاطر او را اسیر نکرده بود و به او آزادی می داد به سربازانش دستور داده بود شبانه روز از او مراقبت کنند تا بتواند انوش را گرفتار کند چون اطمینان داشت انوش به او سر خواهد زد و برای آزادیش اقدام خواهد کرد .
انوش دیگر زندگی برایش معنی نداشت و فقط به شکست دادن دشمن فکر می کرد چند مرتبه ای به خانه اش نزدیک شد و از دور ماندانا را دید ولی نتوانسته بود او را نجات دهد و یک مرتبه هنگام فرار از دست دشمن به شدت زخمی شده بود  . او امید داشت روزی دشمن را عقب خواهد زد و شادی ، نشاط و آزادی را به این سرزمین باز خواهد گرداند و ماندانا را نجات خواهد داد.
 زندگی برای ماندانا نیز بسیار سخت شده بود و هر شب صدای گریه او از خانه اش به گوش می رسید. انوش هر شب از کوه به روستا نگاه می کرد و رنج و اسارت مردم را می دید . آرزوهای سهراب را می دید که چکونه پرپر شده بود و نیز جسد بدون سر سهراب که به چوب بسته شده ، زیر نور خورشید سیاه شده بود از دور پیدا بود. او با خود می گفت : ای اهورا مزدا چگونه می توانم این مردم را از سلطه دشمن نجات دهم و اشک اندوه از چشمانش جاری بود.
خسته ام گردونه گردان خسته ام 
خسته ام ای خسته جانان خسته ام
ریشه ای تشنه نشسته زیر خاک
بارشی کو، ابرو باران خسته ام
خشم خورشید و عبور فصل گرم
در کویری خشک و سوزان خسته ام
قلب جنگل با طبر در خاک عشق
وقت اعدام درختان خسته ام
می زند آتش بر آتش های دل
قطره قطره اشک لرزان خسته ام
شاهپر پرواز من آخر شکست
از نشستن ای رفیقان خسته ام
ساغرم خالی ز می بر تشنگان
جرعه ای ای می پرستان خسته ام
می چکد این اشک درد آلود من
از شب و این درد پنهان خسته ام
من که آزادی شعارم بوده است
این چنین در بند و زندان خسته ام
ظالمان روی زمین تشنه به خون
زین ستم بر خاک خوبان خسته ام
 گر چه دورم عشق من ای خاک من
از غم خلق پریشان خسته ام  
از غم خلق پریشان خسته ام  )این شهر یکی از آهنگهای حبیب می باشد)
انوش به حملات نا مرتب خود ادامه می داد و جوانان روستا نیز از دست اعراب فرار کرده به او می پیوستند .
اعراب می توانستند از آن روستا صرفه نظر کنند و همه چیز را غارت کرده و یا همه را بکشند و از آنجا بروند ولی رهبر آنها به خوبی می دانست که اگر انوش را رها کند او بدون شک با سپاهی قوی به او حمله خواهد کرد پس به دنبال راهی برای کشتن انوش می گشت .
گرسنگی و بیماری بیداد می کرد و تحمل مردم را کم کرده بود ولی این باعث نمی شد آنها به انوش خیانت کنند و محل او را لو دهند . انوش نیز با حملات نا منظمش عرصه را بر اعراب تنگ کرده بود و آنها از بیش از حد ماندن در این منطقه دچار آسیب شده بودند و رهبر آنها از اینکه نتوانسته بود طی این مدت به این منطقه کوچک چیره شود بسیار عصبانی بود و سعی بر این داشت هر طور شده انتقام این همه تلفاتش را از انوش بگیرد پس ارتباطش را با ماندانا بیشتر کرده و از خصوصیات اخلاقی او با خبر شد . از آن سو که او مردی باهوش بود توانست بفهمد که ماندانا دختری زیاده خواه است و بیشتر در آرزوهایش زندگی می کند تا واقعیت او مردی زیرک و برخلاف دیگر اعراب  ظاهری زیبا داشت . او می خواست اعتماد ماندانا را به خود جلب کند . به او می گفت در شام قصری دارد و بسیار کنیز ونوکر ، او پسر کوچک خلیفه است و ده هزار سرباز را رهبری می کند .
ماندانا که همیشه عاشق قدرت بود، شیفته او شده و او نیز با ماندانا با مهربانی رفتار می کرد ولی ماندانا همچنان در  فکر انوش بود و در پی چاره ای می گشت تا به او برسد .
روزی از رهبر اعراب که اورا پسر خلیفه می نامید پرسید : تا چه زمان می خواهی منتظر انوش بمانی و این مردم را آزار دهی . او به سرعت جواب داد من منتظر او نیستم او زخمی شده و تا کنون مرده است من منتظر جواب توام من عاشق توام و می خواهم تو را به شام ببرم اگر انوش زنده باشد برای تو چیزی ندارد جز آوارگی و بدبختی ، من تورا به جایی می برم که لایقش هستی . اگر تو همسر من شوی ، در شام صاحب کنیز و نوکران زیادی خواهی شد من تورا به شام می برم و تو به آرزوهایت خواهی رسید و هر چه انوش برایت فراهم نکرد من به تو خواهم داد اگر ذره ای محبت تورا داشته باشم همه چیز به تو خواهم داد اگر می بینی اینجا مانده ام فقط به خاطر تو می باشد. انوش بهانه ای است که سربازها شورش نکنند و سختی را تحمل کنند .
ماندانا داستان او را باور کرده و آرزوهایش را در ذهنش تجسم می کرد کنیزان و نوکران ، پول و ثروت ، شور تازه ای در او ایجاد کرد . به پسر خلیفه گفت : اگر خواسته ای داشته باشم چه ؟ او جواب داد : هر چه باشد قبول . ماندانا گفت : از انوش و این مردم بگذر ، من هم با تو به شام خواهم آمد او جواب داد : این کار را به خاطر تو انجام می دهم ولی قبلش باید آرامش را در اینجا حاکم کنم می دانی که اینجا دیگر خاک سرزمین من است و باید از آن دفاع کنم و اگر تو همسر من باشی باید مرا در این کار یاری کنی و با این کارت به مردم خودت نیز خدمت کرده ای . ماندانا پرسید چه باید بکنم ؟ او جواب داد : محل اختفای آنهارا به من بگو من آنهارا به اسلام دعوت میکنم و اگر توبه کنند و قول بدهند علیه خلیفه شورش نکنند من آنها را آزاد خواهم کرد و سپس از اینجا می روم . ماندانا به او گفت : اگر من محل را به تو بگویم قول می دهی آزاری به آنها نرسانی . او جواب داد : هدف من این نیست، من آرامش و امنیت را می خواهم از  همان اول اگر تسلیم شده بودند این همه مشکلات پیش نمی آمد من به تو قول می دهم همه چیز به خوبی پیش رود.
ماندانا بعد از چند روز محل را به او گفت و آنها به آنجا ریختند و همه را اسیر کردند ولی انوش به موقع از آنجا گریخت . ماندانا به سرعت به سمت آنها دوید شاید انوش را بیابد ولی انوش در بین آنها نبود و از هر که سراغ او را گرفت کسی نمی دانست او بسیار غمگین وناراحت بود . پسر خلیفه به اوگفت : دیدی گفتم او مرده است دیگر به او فکر نکن او افراد من را کشت و حال به سزایش رسید . من سر قولم هستم و فردا همه را آزاد خواهم کرد  حالا زمان حرکت به سوی شام و رسیدن تو به آرزوهایت است .
فرمانده عرب او را سوار اسب سفیدی کرد و جلوی سربازهایش قرار داد تا از دور مشخص باشد تا شاید انوش این صحنه را ببیند. به سرباز هایش دستور داد وقتی از دره خارج شد همه اسیر ها را سر بزنند .
انوش از دور نظاره گر این ماجرا بود تا اینکه چشمانش به ماندانا افتاد به سرعت ایستاد تا بهتر ببیند و به او خیره شد او دید فرمانده عرب سوار اسب ماندانا شد و او را در آغوش گرفت انوش با دیدن این صحنه شمشیرش را برداشت و بی اراده به سرعت به پایین کوه، به سمت ماندانا دوید و در حالی که به ماندانا نزدیک می شد تمام خاطراتی که با او داشت جلوی چشمانش می گذشت گوشهایش هیچ چیز نمی شنوید و در حالی که فریاد می کشید ماندانا ، ناگهان از صخره ای پرتاب شد و به شدت با زمین برخورد کرد و به کنار رودخانه بازفت افتاد . سکوت همه جا را فرا گرفت و همه ی نگاه ها به سمت کوه رفت . ماندانا از اسب پیاده شد و در حالی که فریاد میزد انوش به سمت او می دوید و اشک از چشمانش جاری بود به انوش رسید و سر او را در آغوش گرفت و گفت : انوش من، چه شده با من حرف بزن . انوش نالان به او گفت : می خواستم تورا خوشبخت کنم و به آرزوهایت برسانم ولی نشد . انوش این را گفت و در دستان ماندانا جان داد.
فرمانده دستور داد اورا بیاورند سربازها پیکر بی جان انوش را نزد او آوردند او از اسبش پیاده شد خنجرش را بیرون آورد و سر انوش را از تنش جداکرد و فریاد زد این سزای شورش علیه خلیفه است سپس رو به ماندانا کرد و گفت: این زن فقط زیبایی دارد و بویی از وفا در او نیست او را کنیز خلیفه کنید که او لیاقت عشق چنین مردی را نداشت.
